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فلکه اول شهر نگار

یحییتدین|  »من 18 شــهریور 1317 در رشت از مادری شاعر و پدری قاضی 
به دنیا آمدم و از معدود ایرانی هایی هســتم که شعر نگفته اند«؛ این گوشه ای از 
زندگینامه خودنوشت »اردشیر محصص« است که در مقدمه کتاب »کافرنامه« 
دیده می شود. تحولات سیاسی و اجتماعی حاصل از انقلاب مشروطه و  پس از آن 
شرایط دوران پهلوی باعث پیدایش شیوه تازه ای از بیان اندیشه و هنر ایرانی شد که بسیار عمیق 
و ریشه دار بود و عرصه های مختلف از موسیقی تا شعر و داستان نویسی و تئاتر را دربرمی گرفت. 
به دنبال این تحولات در طراحی طنزمحور نیز شخصیتی چون »اردشیر محصص« ظهور کرد 
که حالا پس از سال ها همچنان در این عرصه چراغ راه اســت. تا قبل از حضور اردشیر، طنز 
تصویری بیشتر جنبه فکاهی داشت و به بذله گویی خلاصه می شد. او بود که این گره را گشود و 
برای نخستین بار توانست پیوند عمیقی با جریانات روشنفکری برقرار کند. ابتدا »احمد شاملو« 
در»کتاب هفته« و »خوشه« طرح های او را به چاپ رساند و چندی بعد »روزنامه کیهان« برای 

غنای بیشتر مقالات صاحبان اندیشه از تصاویر 
او بهره گرفت. ســبک کار این هنرمند چنان 
پیوندی با ریشه های اصیل فرهنگ و هنر ایران 
دارد که برای هر بیننده صاحب ذوقی به خوبی 
قابل تشخیص است. اردشــیر مهر 1387 در 
نیویورک با جهان وداع کرد، لیکن میراثی از خود 
باقی گذارد که همچنان ما را بــه درون دنیای 
اشباح گونه و پر از خشونت سرزمین خود می برد 

تا شرایط هولناک جامعه را بی پرده نظاره کنیم.
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 پطروس فداکار
و چکمه پوشان کت شلواری

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی روزگاری پســرکی به نام پطروس 
از کوه و دشــت و بیابان می گذشــت که  
بادی شــدید وزیدن گرفت و باران زیادی 
از آســمان بارید. باران بســیار شدید و ابر 
سیاه در آسمان پدیدار بود. البته این اتفاق 
صرفا در کشــور ما رخ نمی دهد و در همه 
جای دنیا ســیل و زلزله و بلایای طبیعی 
اتفاق می افتد، مخصوصا در کشورهای رو 
به اضمحلال غربی. ناگفته نماند پطروس 
به دلیل همین اضمحــلال لامصب غرب 
مدتی بود از هلند به ایران مهاجرت کرده 
بود. علی ایحال، پطروس بلافاصله خود را 
از بستر رودخانه دور و سعی کرد خود را به 
جای امنی برســاند. در همین اثنا، ناگهان 
صدایی به گوش پطروس رسید. پطروس 
کنجــکاو به دنبــال صدا رفــت و دید که 
سدی در نزدیکی یک شــهر سوراخ شده 
است. با تعجب ســد را نگریست و با خود 
گفت: »بابا لااقل یه کم سیمانش رو بیشتر 
می ریختین.« سپس نفس عمیقی کشید و 
ناگهان انگشتش را داخل سوراخ سد کرد. 
دقایقی گذشت و کم کم انگشتش کرخت 
شد؛ آن قدر کرخت که دیگر تاب مقاومت 
نداشت. در همین حال سوراخ دیگری در 
سد ایجاد شد. پطروس با خود گفت: » ای 
کاش کمکی داشتم و او نیز با انگشتش آن 
سوراخ را می پوشاند تا سد نشکند.« داشت 
ناامید می شــد که صدایی از دور شــنید. 
مردی میانسال چکمه پوشیده و به داخل 
آب رفته بود.  پطــروس فریاد زد و کمک 
خواست اما آن مرد بی توجه به وی با لبخند 
می گفت: »واحد مرکزی خبر- حســینی 
بای«. پطروس هرچــه فریاد زد، آن مرد و 
همراهانش به کمک وی نیامدند. پطروس 
که دیگر واقعا انگشتانش کرخت شده بود، 
شــروع به داد و فریاد کرد تا شــاید کسی 
به کمکش بیاید. در همین حین ســوراخ 
دیگری در سد ایجاد شــد. حالا سوراخ ها 
سه تا شده بود. مدتی بعد تعدادی مرد کت 
و شلواری و چند دوربین به سمت پطروس 
آمدند. پطروس خوشــحال شــد و با خود 
گفت: »هر کدام از اینان که یک انگشتشان 
را در ســوراخ کننــد، دیگر ســد نخواهد 
شکســت.« پطروس اما این بار هم اشتباه 
می کرد، چرا کــه آن مردان در چند متری 
سد ایستادند، چکمه ها را پوشیدند و داخل 
آب رفته و چند عکس یــادگاری گرفتند. 
درنهایت به پطروس دســت تکان دادند و 
محل وقوع سیل را ترک کردند. در همین 
حال یک سوراخ دیگر نیز در سد ایجاد شد 
و شکستن سد، عنقریب می نمود. پطروس 
که دیگــر ناامیــد و عصبانی شــده بود، 
خواســت انگشــتان کرختش را از سوراخ 
سد دربیاورد که خبر رســید تنی چند از 
مسئولان درحال رسیدن به محل سیل و 
کمک به مردمند. پطروس خوشحال شد 
و با خود گفت: »اینــان خواهند آمد و اگر 
هر کدام انگشتی در سوراخ سد کنند، سد 

دیگر نخواهد شکست.«
پطروس امیدوار از این کمک برای آنان 
دســت تکان داد اما در کمال ناباوری آنها 
هم چکمه ها را پوشیده، داخل آب شدند و 
چند عکس یادگاری گرفتند و پس از چند 
دقیقه محل را تــرک کردند. پطرو س که 
دیگر کف و خونش از این وضع قاطی شده 
بود، داشــت به این وضــع اعتراض مدنی 
می کرد که ســوراخ دیگری در سد ایجاد 
شد و ناگهان سد شکست و همه را با خود 

برد.

آزادراه

سال خیس!|شهاب نبوی|  ســال ۱۳۹۸ را در حالی آغاز 
کردیم که ای  کاش نمی کردیم.  سال جدید از همان اول 
به صورتی کاملا خشن و پرآب با ما برخورد کرد و خیلی 
رک و راســت حالی مان کرد که در  سال جدید برای مان 
چیزی نچیده اند. در  سال گذشته باید دعا می کردیم که باران 
بیاید تا این یک چکه آبی که روزانه مصرف می کنیم ته نکشد؛ امسال 
فعلا دستورالعمل این است که دعا کنیم دو دقیقه نبارد، تا بفهمیم دقیقا 
چه گلی باید به سرمان بگیریم. در این چند روز پاچه های زیادی توی آب 
رفت و دوربین ها هم بیشتر از هر زمانی به آب نزدیک شدند تا بتوانند در 
بهترین زاویه از پاچه ها عکس بگیرند. این عکس گرفتن فقط مخصوص 

مسئولان و غیرمسئولان نبود و مردم عادی و به خصوص پیروان مکتب 
سلفیسم هم در چند سانتی متری ســیل می ایستادند و عکس شان را 
می گرفتند، به طوری که شخص شخیص سیل خودش گرخیده بود و 
سعی می کرد با این انسان های عجیب برخوردی نداشته باشد. الان وضع 
سدهای کشور جوری شده است که دایم دارند جیغ می زنند و می گویند: 
»بسه، دیگه  نمی تونیم.« و همین جوری فحش های حداقلی تا حداکثری 
را بار این ابرهای باران زا می کنند، اما ابرها انگار که خوش شــان آمده و 
ول کن معامله نیستند. بهترین کاری که می شود در این شرایط انجام داد 
این است که یک اکیپ باتجربه بفرستیم تا با ابرها مذاکره و ترغیب شان 

کنند بروند؛ چون ظاهرا روی زمین کاری از دست کسی برنمی آید.

سال جدید آمد که روی ریل باشد
اما دلم افسرده و بی میل باشد

آخر چطوری می شود سال نکویی
سالی که سین هفت سینش سیل باشد؟ 
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